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   و چهارم گفتار بيست

   در آموزش رقابت
  برتراند راسل

 
 را    دانـش    استعداد كسـب     بميرد در حاليكه     در جهل   انساني اگر  
 . نامم  مي  تراژدي  را يك  اين ، من  است داشته

   كارلايل توماس 
 
 
   رفته  ديگر از ميان  و شماري   مانده   تا عصر ما زنده      نوزدهم   قرن   مسلط   از آرمانهاي   شماري 
 خـود     پـيش    صد سـال     به   نسبت   محدودتري  كاربردي  ها، در اكثر موارد دامنه       مانده  باقي.  است
  ، آنطـور كـه       رقابـت    اعتقـاد بـه     كـنم    فكـر مـي     مـن .   اسـت    دسـت   ، از ايـن      رقابت  آرمان. دارند

   از اعتقـاد بـه    بـود كـه    داروينيسم ، اين  عكس  به درست.   است كند، اشتباه    مي   مطرح  داروينيسم
  ، چنانكـه     رقابـت    رانشـي    نيـروي    بـه   وز اعتقاد بسيار كمتـري     امر  شناس  زيست.  شد   ناشي  رقابت
 . ، دارد  اعتقاد داشت داروين
  صـنعتي . كند   مي   را منعكس    جامعه  ، تغيير در ساختار اقتصادي      شناسان   تغيير در باور زيست      اين
در ابتـدا   كردنـد، آغـاز شـد؛ و           مـي    رقابـت    با هم    كه   كوچك  هاي   از شركت    با تعداد زيادي    شدن

،   بنـابراين .  بـود    حـاكم    اشـرافيت    و نظام    بسيار ناچيز بود، زيرا هنوز توليد كشاورزي         دولت  حمايت
]   كـم  كـم [    رقابت  انديشه.  اعتقاد داشتند   ، اقتصاد آزاد و رقابت       خودياري   به  داران   كارخانه  نخستين

 را    پيـدا شـد و كسـاني          دارويـن   ]  نگامـه  ه  در همـين  [.   كـرد   ها نيز سرايت     ساير حوزه    به  از صنعت 
 !  است  بوده  تكاملي  پيشرفت ، موجب  حيات  مختلف هاي  گونه  بين  رقابت متقاعد كرد كه
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   راه ، بهتـرين    درس   در كـلاس     رقابـت    رسـيدند كـه      نتيجـه    ايـن    نيز بـه     آموزش   متخصصان
   حربــة  آزاد، بــه  رقابــت عتقــاد بــها.   اســت آمــوزان  دانــش  در ميــان كوشــي  ســخت بــرانگيختن
  مانـدة    عقـب    در بخشـهاي     همچنـان    شـد كـه      تبـديل    كـارگري   هاي   اتحاديه   بر عليه   كارفرمايان

 كرد    فروكش   تدريج   به   صنايع   صاحبان   دربين  اما رقابت . شود   مي   استفاده   آمريكا از آن    صنعت
 اساسـاً    رقابـت   شـد كـه     گرائيدنـد و چنـين      صـنعت  هر     در كليت    ملي   ايجاد ائتلافهاي   و آنها به  

   ايـن   بـه .  شـد    كمرنـگ    كشور خاص    يك   شركتهاي   درميان   شد و رقابت     ملتها كشيده   سطح  به
 را  شـان   سعي   نهايت   آن   موازات   خود كوشيدند، اما به      وحدت   در جهت    صنايع   صاحبان  ترتيب

.  آوردنـد   عمـل    بودنـد، بـه      در ارتبـاط     بـا هـم     ، كـه     كاركنانشـان    از وحـدت     ممانعـت   در جهت 
  ، رقابـت     بنـابراين  ". شـان    آنهـا در تفرقـه      ، شكسـت     ما در اتحاد ماست     بقاي":  بود   اين  شعارشان

   غولهـاي    جـز در فعاليـت       بشـر، بـه      كـاري   هـاي    زمينه   در همة    بزرگ   آرمان   يك  آزاد همچون 
 دارد و   ملـي   جنبـة   متحـد هسـتند، رقابـت     صنعتي لهاي غو هر جا كه.   است  بوده ، مطرح   صنعتي
 .گيرد  را بخود مي  پرستي  وطن  به  تشويق  شكل بنابراين

 بـر     تـدريسِ مبتنـي      بـه    طرف  از يك .   است   دو تأثير سوء داشته      رقابت  ، آرمان    در آموزش 
   ديگـر بـه     ؛ و از طـرف      است  المللي   در امور بين     ويژه   به " همكاري"   مخالف   انجاميد كه   رقابت
، و     تحصـيلي    هزينـه    كمـك    تضـمين    و جد و جهد بـراي        درس   در كلاس    گسترده   رقابتي  نظام

   آخـر را بـراي       مرحلـة    ايـن    تـا حـدودي     اتحـاد صـنفي   .  انجاميـد    در كاريابي   ]  رقابت  به[نهايتاً    
   خـود بـاقي      قـوت    بـه    كماكـان   سـأله  م  ، اين    متخصصان  ؛ اما براي     است   كرده   تسهيل  مزدبگيران

 .  است
   باعـث    كـه    اسـت    ايـن    آموزشـي    رقابـت    اعتقاد به    معايب   از بدترين    يكي
،  اكنـون   هم .  است  شده  محصلان  بهترين  به    ويژه از حد، به     بيش   آموزش  تحميل

   تحميـل   به  خطرناكي تمايل ـ    يا جنوبي  شمالي  در آمريكاي  ـ و نه   غربي  اروپاي در كشورهاي
 و   ، تعقّـل     تخيـل    قـوة    بـه    كـه    است  اي   گونه   به   وجود دارد و اين      جوانان   از حد به     بيش  آموزش

 از   بـيش   هسـتند كـه    جوانان ترين  باهوش ، اين  متأسفانه. زند   مي   لطمه   آنان   جسمي   سلامت  حتي
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 در    تخيـل   هـاي    قـوه    مغزهـا و بهتـرين      ، بهتـرين    سلدر هر ن  . بينند   مي   آسيب   گرايش   از اين   همه
   برخـورد بـا بهتـرين        تجربـة    كـه    مـن    مثـل   كسـاني . شوند   مي   قرباني "  رقابت   بزرگ  بت"  مقابل

 از حـد،    از فشـار بـيش    ناشـي   آسـيبهاي  اند، بـا مشـاهدة    داشته  را در دانشگاه   نسل   يك  مغزهاي
   نظـام    بـه    نسـبت    جهـات    از بسـياري     متحـده    ايـالات   آموزشـي   نظام. شود  دار مي    جريحه  قلبشان

 در   كـه   قابلي جوانان.  دارد  نظر بر آنها برتري      از اين   ، ولي   تر است    پست   غربي   اروپاي  آموزشي
  تـرازان    هـم    فضيلت   يا عمق    فرهنگي   از وسعت    ندرت  گيرند، به    مي   كارشناسي  آمريكا مدرك 

،   دانـش   بـه   عشـق  ؛ به  اروپائيان  بدبينانة  و سستي    رخوت  جاي   به  ارند؛ ولي خود در اروپا برخورد   
،    يـادگيري    بـه    عشـق    بـدون   يـادگيري .  مجهزنـد    فكـري   هاي   انگيزه   و طراوت    تحقيق   به  اشتياق
 .اند  نيافته  آن  براي حلي  اروپا راه  آموزشي  متخصصان  كه  است  مشكلي  و اين  است مشكل
.   اسـت  "   تخيـل    قوة "برند،     مي   از بين    را در جوانان     آن   معمولي   مربيان   كه   چيزي  ن اولي
 .  غلط  و نه  است  درست  و نه  است  ندارد، فردي  ندارد، نظام  قانون تخيل

  و  ـ چـون    بـي   شايستگيهاي  مستلزم  رقابت  كه  در شرايطي  ويژه ها، به  جنبه  اين  همة  به  پرداختن
   بـا افـزايش    در اكثـر كودكـان    تخيـل   كـه   واقعيت  اين  به با توجه.   نيست  آسان   معلم  ، براي   چراست
 .شود تر مي  مشكل  تخيل  با قوة  برخورد صحيح يابد، مسأله  مي  كاهش  واقعي  دنياي  به علاقه

 را  انـد چيـزي    توانسـته   هستند كه ماند، آنهايي  مي  باقي  آنها قوي  تخيل  قوة  كه   بزرگسالاني
   تخـيلات   امـا اگـر قـرار باشـد كـه         .  كننـد    حفـظ    واقعيـت    از چنگـال     رهـايي    بـراي   از كودكي 
   بايـد از عـدم       باشـد، بلكـه      از جهـل     نبايـد ناشـي      از واقعيـت     ارزشمند باشد، رهايي    بزرگسالان

،   رفـت   جهنم  به  از دادگاه   اطاعت    با عدم    1  ابرتي  فاريناتا دگلي .   شود   ناشي   كوركورانه  پيروي
   احتمـال   به  كه  است  واقعيت  به  نگرش  نوع اين.  بايد تا ابد در آنجا بماند    كه  دانست  هر چند مي  

 . كند  مي  تقويت  را در بزرگسالان  خلاق  تخيل قوي
 را در    ودكـان  ك   و نقاشـي     رسـم    مثـل   ، موضوعي    بپردازيم  تري   عيني   مقولات   به   اينكه   براي

   آزاد گذاشـته     ترغيـب   ، اگـر ضـمن       سـالگي    تا هشـت     پنج   در سنين   اكثر كودكان . نظر بگيريد 

                                                 
1.Farinata Digle Uberti 
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   كـوچكي    اقليت   كه  اما در برخي  . دهند   از خود بروز مي      چشمگيري   تصويري   تخيل  شوند، قوة 
امـا  . يابـد    مي   ادامه  نشناسند همچنا    خود را مي     كه   تا زماني    نقاشي   به  دهند، تمايل    مي  را تشكيل 

 قـرار دهنـد،       را هـدف     دقيـق    تقليـد كننـد و تصـويرگري         دقت   به   شود كه    آنها ياد داده    اگر به 
  بـراي .  خواهـد بـود    از تخيـل   تهـي   آنـان  هـاي  كننـد و نقاشـي    پيدا مي    هنري   و نه    علمي  ذهنيتي
 خـود     كننـد، مگـر آنكـه        نقاشي   درست   چگونه   شود كه    آنها ديكته    امر، نبايد به     از اين   اجتناب

.   است  لياقت   موجب   كردن   نقاشي   فكر كنند درست     شود كه    داده   آنها اجازه   بپرسند؛ و نبايد به   
  مؤلفـة .  سـنجيد    عيني   با آزمونهاي   توان   را نمي    فرهنگي  ، زيرا تعالي     است   مشكل   معلم   براي  اين

   خيلي  معلم  كه بجز در مواردي (  كلاس  يك  به  داشتن  تعلق  ، يعني   اي   مدرسه   آموزش  اجتماعي
اگـر  . شـود    مـي   ]  بـا همكلاسـان     در مقايسـه  [    فـردي    تأكيـد بـر كيفيـت       ، باعث ) باشد  استثنايي
 برسد و انتقاد هرگز نبايد        حداقل   بايد به    صريح   شود، تدريس    حفظ   فردي   كيفيت   كه  بخواهيم

 مـوارد بتواننـد     ايـن   كـه  اما بعيد اسـت .  از ابراز وجود شود  ترس وجب م آنقدر مستمر باشد كه  
 . كنند  فراهم  معلم  براي  بخش  لذت شغلي

   انبـوهي   مطالـب  معلمان. شود  پديدار مي  ادبيات  در تدريس  موضوع  بالاتر، همين  در سنين 
   مثلاً هـيچ    سازند كه    مي   مطرح   نگارش   سبك   را دربارة   اي   احمقانه  كنند و قوانين     مي  را تدريس 

  ، امـا ايـن    را بايد در نظر گرفـت   دستوري   قوانين  البته.  شود   شروع "اما" و   "و" نبايد با     اي  جمله
 .كنند  تصور مي  اكثر معلمان  تغيير پذيرتر از آنند كه قوانين

.  شـود   هنـري  الي تع ـ   جايگزين  نويسي   درست   كه   است  ، خطر اين     نقاشي   نيز مثل    در ادبيات 
  خـوب .   گسـترده    باشـد نـه      بايـد عميـق      محدود شود و خواندن      خواندن   بايد به    ادبيات  تدريس
   از ديـدگاه     كه   و بدانيم   ، قلباً بشناسيم     است  بخش   افراد لذت    براي  نفسه   في   را كه    چيزهايي  است

 باشـد اصـولاً      د، هـر چنـد كلاسـيك       نده   خواننده   به   واقعي   لذت   كه  ، هر اثري     ادبيات  آموزش
 .  است استفاده بي

دهـد؛ امـا       مي   را شكل    و طرز بيان     شود، سبك    و كاملاً فهميده     خوانده   مشتاقانه   كه   ادبياتي
  البتـه . كنـد    مـي    را ترويج    تصنعّي   روشنفكرانة   شود، صرفاً بحثهاي     خوانده   سردي   به   كه  ادبياتي
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 بـاد انتقـاد       نبايـد بـه      آنـان   هـاي    نوشته   نيز بپردازند ولي     نوشتن   به  واندن بايد در كنار خ     كودكان
.  توانند بهتر بنويسـند      مي   چگونه   نظر معلم    به   شود كه    داده   آنها نشان    نبايد به    شود و حتي    گرفته
 . شود   نبايد اعمال  آموزشي  باشد، هيچ  در ميان  نوشتن  پاي وقتي

   مطـرح   مشـابهي  در اينجا نيـز ملاحظـات  .  رسيم    مي   1 فكري  نيروي    به   تخيل   از قوة    پس
 .  وجود دارد  مفرط  با خستگي  نيز در ارتباط  و مسائلي است

 در نظـر      بـا سـلامتي      را بايـد در ارتبـاط        عام  خستگي.  باشد   يا خاص   تواند عام    مي   خستگي
  انـدركار آمـوزش      دسـت    باشـد كـه     سـاني  ك   همـة    بايد مورد توجه     خاص   خستگي   ولي  گرفت
 را از     بود بيضي    ياد گرفته    را كه    پائولوف   سگ   ماجراي   خوانندگان   است  ممكن.  هستند  فكري
   دايـره    شـكل    را تدريجاً به     بيضي   شكل   پائولوف  وقتي.  باشند   ياد داشته    دهد، به    تشخيص  دايره

  در ايـن .  شد9   به8   بيضي  قطر بزرگ  به  قطر كوچك  نسبت  رسيد كه اي  نقطه   كرد، به   نزديك
 بـود،     يـاد گرفتـه      و بيضـي     دايره   را قبلاً دربارة     و آنچه    رفت   از بين    سگ   تشخيص   قدرت  نقطه

اگـر  . دهـد    مـي    رخ  اي   مدرسـه    و دختـران     از پسـران     بسـياري    بـراي    واقعـه   همين.  كرد  فراموش
  كننـده    گـيج    كننـد، وحشـتي      خـود را حـل       فكري   از توان    خارج  ي مسائل   كه   سازيم  مجبورشان
   پيرامون  فكري هاي  حوزه  بلكه  است  مربوط  مسأله  همان  تنها به  نه  گيرد كه    را فرا مي    سراپايشان

 هسـتند، زيـرا       ضعيف   عمر خود در رياضيات      از افراد در تمام     بسياري. شود   مي   را نيز شامل    آن
   بـه      راجع   2  ارزشمند پياگت    در كتاب    كه  گونه  همان. اند   كرده   زود شروع    را خيلي    دروس  اين

   كـه    موردي  ، آخرين    كودكان   توانمنديهاي  ، از بين     است   آمده   در كودكان    و استدلال   قضاوت
  ا تجربـه   و بسيار ب ـ     بسيار روانشناس    كه  معلمي.   است   انتزاعي   استدلال   شود، قدرت   بايد آزموده 

دور هسـتند، زيـرا تـا          بـه    و از مطلـب      حـد گـيج      تـا چـه      كودكـان   تواند باور كند كه     نباشد نمي 
. انـد   را فهميـده   آنهـا مطلـب   كنـد كـه    شنود تصور مي     را مي    درست   شفاهي   پاسخهاي  كه  زماني
 از  سـياري  ب شـوند و در نتيجـه    مـي   تـدريس   بسـيار پـائين   ، معمولاً در سـنين       و رياضيات   حساب

                                                 
1.infellect    
2.piaget 
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   از ايـن     جلـوگيري   بـراي . شـوند    دچار مي    پائولوف   مصنوعيِ شاگرد هندسة     ناداني   به  كودكان
   لازم  را فرا گيرند و از آزادي  بدانند، هنر آموزش     روانشناسي   قدري   معلمان   است  ، لازم   معضل
 حاضـر،   در حـال . باشـند  باشـد ـ برخـوردار      لازم  ـ هـر جـا كـه      درسي  برنامة  كردن  ساده براي

  دهنـد و هنـوز پسـران     مي  درس  فقيران  به   كه   است   مطلوب   نظر كساني    به   تدريس   شيوة  دانستن
 از    يكـي   ايـن . بيننـد    مـي   اند، آموزش    نديده   آموزشي   هيچ   كه   معلماني   توسط "  زادگان  نجيب"

 .   تكبر است  نشدة بيني  پيش نتايج
  موضـوع .   بسيار ناگوار اسـت     رساند و بنابراين     مي   آسيب   فكري  يروي ن   كيفيت   به   خستگي

   مطالـب   بـه   نسـبت  ، دلسـرد شـدن      مضـر اسـت      كماكـان    دارد ولي    كمتري   وخامت   كه  ديگري
هــا كــاملاً   از آموختــه  بســياري  كــه  اســت  واقعيــت  از ايــن  ناشــي  دلســردي ايــن.   اســت فكــري

   حـدس   مـن . آموز را در نظـر بگيريـد         دانش 100 از     متشكل  معمولي   كلاس  يك. اند  استفاده  بي
   و فقـط     موفقيـت    بـه    رقـابتي   خاطر ميـل     به   نفرشان  ، نهُ    تنبيه   صرفاً از ترس     نفرشان 90   كه  زنم  مي
   اجتنـاب   بار غيرقابـل     وضعيتِ تأسف   اين. خواند   مي   درس   دانستن   به  خاطر عشق    به   نفرشان  يك
  تـوان    مـي    خوب   و تدريس    اختياري   درسهاي  ، گنجاندن    تدريس   ساعات  كردن   كوتاه با.  نيست
 بيـدار     انگيـزه    ايـن   وقتـي .  بخوانند   درس   يادگيري   به   با عشق   آموزان  دانش% 70   كرد كه   كاري

و    خسـتگي   ، ناپديدشـدن     آن   نتيجـة    خواهد بود كه     تنش   و بدون   ، مشتاقانه    درس   به  شود؛ توجه 
 از    بسـا پـس     شـود و چـه       مي   همراه   لذت   با احساس    دانش  ، تحصيل   علاوه  به.   است  بهبود حافظه 

 و    كوتاه   در ساعات    يادگيري   خواهد شد كه    معلوم.  يابد   نيز ادامه    رسمي   تحصيلات   دورة  پايان
امـا  .  آور اسـت     و كسـالت     اجباري   طولاني   در ساعات    بسيار بيشتر از يادگيري      اختياري  دروس
 دهـد و     ، تطبيـق     اسـت    بـا ارزش    آموزان   از نظر دانش     دانستنش   را با آنچه     نيز بايد آموزش    معلم
 و مرمـوز      مكتـوم    از ارزشـي     كهنـه    مطالـب    نكند آنها را مجبـور سـازد تظـاهر كننـد كـه              سعي

 .  برخوردار است
ــاً در همــة  كــه  فكــري  از ديگــر ضــايعات ــالاترين آموزشــها،   تقريب    آموزشــهاي غيــر از ب

كننـد و      مـي    را ترغيـب     كوركورانـه    آموزشها پـذيرش     اين   كه   است   وجود دارد آن    دانشگاهي
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 وجـود     صريح   پاسخ   لزوماً يك    معقولي   يا سؤال    هر بحث    براي   كه  شوند تا باور كنيم      مي  باعث
   شكسـپير كـدام      نمايشنامة   بهترين   كه  بوديم   بحث   از ما مشغول    اي   عده   كه   ياد دارم    به  من. دارد
 بـا    امـا جـوان   .   كنـيم    هـدايت    غيـر مرسـوم      نظـرات    سوي   را به    بحث  خواستيم  اكثر ما مي  .  است
   را ناديـده   كـاملاً آن   كـه   ساخت  واقعيتي  بود ما را متوجه  آمده  دانشگاه  به  تازگي  به   كه  هوشي
.   يافـت    خاتمه   بحث   ترتيب   اين  به.   اثر شكسپير است     بهترين   هملت   كه   گفت  وي.   بوديم  گرفته

 بـود    اي   خاطر فساد اخلاقـي      به  اين:  كرد   سقوط   چرا رم   داند كه    در آمريكا مي    هر مرد روحاني  
   قبل   حدود دو قرن     كه   واقعيت  اين.  شد   تصوير كشيده      به    1 و پترونيوس    جونيل   بعداً توسط   كه

   و يـا از آن   نشـده  انگيـز بـود، يـا شـناخته       عبـرت    آنـان    اخلاقي  ، اصول    رم   امپراطوري  وطاز سق 
  شـود و بـه       مي   تدريس   فرانسه   از انقلاب    جنبه   يك   انگليسي   كودكان  به.   است   شده  پوشي  چشم

شايند  در هر دو مورد بسيار ناخو        ولي   نيست   درست   ديگر؛ هيچيك   اي   جنبه   فرانسوي  كودكان
   بايـد مخالفـت   معلمـان . پذيرنـد   را مي    مخالفت   اين   قليلي   شود و عدة     مخالفت   با معلم    كه  است

   كتابهـايي    را وادار سـازند كـه        آنـان    كنند و حتـي      را ترغيب   آموزان   دانش   از طرف   هوشمندانه
شـود و      مـي    انجـام    نـدرت    بـه   كار   اين  ولي.   است   شده   مخالفت   در آنها با عقايد مربيان      بخوانند كه 

 .   است  تحقيق  روحية  پرورش جاي  به  خاص  مطالبي  تلقين  اكثر آموزشها شامل  كه  است  اين نتيجه
   دانـش   شود كـه     مي   ناشي  اي   آموزشي   از برنامة    بلكه   معلم   لزوماً از كوتاهي     نه   وضعيت   اين
ــديهي ــادي بـ ــب  زيـ ــي  را طلـ ــه   مـ ــد و در نتيجـ ــت ، كنـ ــد قاطعيـ ــيش  نيازمنـ ــد و  بـ   از حـ
 .   است  عجولانه
  ايـن .   فكـر اسـت      سلامت   ويژه   و به    از حد، تأثير بر سلامتي       بيش   تأثير آموزش   ترين   جدي
   شـعار ليبرالـي      عجولانـة   ري كـارگي    از بـه     وجود دارد، ناشي     در انگلستان    كه  گونه  ، آن   مصيبت

   تحـت    بـود ولـي      مرفهّـان    در انحصـار پسـران       اواخر، آموزش   تا همين .   است "  فرصت  برابري"
 باشد    سود ببرد ممكن    تواند از آن     مي   كه   هر كس    بايد براي    عالي  ، تحصيلات   تأثير دموكراسي 

.  باشـد   داشـته   بسـتگي   اشـخاص   فكـري   قـدرت  ، بـه   در اصل   امكان   از اين    سود بردن   و توانايي 

                                                 
1.Juvenile and petronius 
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   بـر مهـارت    كـه   اسـت  اي  گسـترده   آموزشـي   پيـدا شـد، سيسـتم        مشـكل    ايـن    براي   كه  حلي  راه
   به  از توجة   ، مانع    تأثير رقابت   اعتقاد به .   است   مبتني   رقابتي   بر امتحانات    و تا حد زيادي     تحصيلي

  اگر فشار فقـط   .  نبايد زير فشار شديد قرار گيرند       نوجوانان و     و پسران    دختران   شد كه    نكته  اين
  تمـام .   نيز هسـت     فشار عاطفي    اين   كه   است   اين   نكته  ، ولي    بد است    كافي   اندازة   باشد به   فكري
   مختصـري    آزمون   نيز به    از نظر اجتماعي     بلكه   از نظر اقتصادي     فقط   پسر يا دختر، نه      يك  آيندة
 را در نظـر      شـرايطي . شـود    مـي    انجـام    طـولاني   سـازي    آماده   دورة   از يك    پس  د كه  دار  بستگي

 او    نزديكـان    ولـي    اسـت    فكـري    فقيـر مملـو از علايـق         خانوادة   از يك    پسر باهوشي   بگيريد كه 
 تواند اميـدوار باشـد       شود مي    موفق   دانشگاه  اگر او در ورود به    .  نيستند   قائل   كتاب   براي  اهميتي

،   صورت در غير اين.  كند  سپري  دلخواه  پيدا كند و عمر خود را با كارهاي    مناسبي   دوستان  كه
، او مطمئنـاً بـا         دو سرنوشـت     ايـن    بـه   با توجه .   است   محكوم   فكري   انزواي   به   فقر بلكه    تنها به   نه

   او تخريـب     فكري  انعطاف،     تحصيل   از اتمام    خواهد كرد و قبل      تلاش   با هوشياري    و نه   دغدغه
 . خواهد شد

   اسـت    دارند، مبـرهن     دانشگاهي   تدريس   تجربة   كه   كساني   بر همة    معضل   اين   با وجوديكه 
 و قطعـاً از نظـر    ، احتمالاً نـامطلوب   همه  به  دانشگاهي  آموزش ارائه.   نيست  كار آسان  چارة  ولي

 اساسـاً بـر     كـه   دانشـجو نيـاز اسـت     گزينش  براي  روشي  ، به   بنابراين.   است   غير ممكن   اقتصادي
   صـورت    امتحـان    يـك    بـر اسـاس      گزينش   كه   وقتي  اگر بر خلاف  .  استوار باشد    فكري  مهارت

   خـود را بـر اسـاس        آمـوزان    از دانش    بتوانند بخشي   گيرد، فشار متمركز نباشد و اگر معلمان        مي
   چاپلوسي   مقداري   به   اقدام  ترديد اين   بي. بهتر خواهد بود   كنند، بسيار      آنها انتخاب   تصوير كلي 

   اسـت   خوب.  باشد   فعلي   كمتر از نظام     معضلات   اين   شايد آسيب   شود ولي    مي   منتهي  و تبعيض 
   و ديگـر از آن       كنـيم    انتخاب   سالگي   دوازده   بروند، در سن     دانشگاه   به   قرار است    را كه   كساني
 روبـرو    تـلاش   بـراي    منطقي   آنها را با شرايطي      و فقط    قرار ندهيم    رقابت  عرض آنها را در م     پس

 . شوند  انتخاب  مهارت  و نه  هوش ، آنها بايد بر اساس  سالگي12  در سن.  سازيم
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 در    ولـي    اسـت    كمتـر رايـج      آزمونهـا در انگلسـتان      ايـن .   ارزشمند اسـت     هوش   آزمونهاي
   آنهـا بـه     ارزش.  ندارد   علمي   توجيه   هيچ   نظر من    به  شود كه    مي  استفاده از آنها      حدي  آمريكا به 

   ايـن    آنها بـه     ارزش  ؛ بلكه    نيست   چنين   آزموني   هيچ   از خطا باشند، چرا كه       عاري   كه   نيست  اين
   فرساينده  آمادگيهاي دهند و مستلزم  مي  بدست  صحيحي  و بيش  كم  نتايج  در مجموع    كه  است

 .، نيستند  است  لازم  مرسوم  امتحانات  براي  كه  خردكني و اعصاب
  ، بايـد مـدارس       زياد اسـت     جمعيت   چگالي   و هر كجا كه      شهري  در مناطق  
   باشـد؛ درسـت      وجـود داشـته      بسـيار بـاهوش      و دختـران    پسران   براي  اي  ويژه

   جهـت    در ايـن     اقـداماتي  در آمريكـا   .  وجود دارد    ذهني  معلولان   براي   كه  همانگونه
   اقـدامات    ايـن    نتايج  برخي.   است   يافته   تحقق   كوچكي   در مقياس    تا كنون    ولي   است  آغاز شده 

 بـود   195 او     هوشـي    ضـريب    پيدا شد كـه      پسري   معمولي   از مدارس   مثلاً در يكي  .   است  جالب
. پنداشتند   مي   او را احمق     و همه   اشت ند   دوستي   پسر هيچ   اين).   است 100   ضريب   اين  ميانگين(

 پيشـتاز    عنـوان   و سـريعاً بـه       يافـت     انتقـال   164    هوشـي    با ميانـة     پسران   ويژه   كلاس   يك   به  وي
  اگـر كودكـان   . " گرديـد    و پرافتخـار انتخـاب       پرمسـئوليت    جايگاههـاي   بـراي " شـد و      شناخته
 و   از رنـج   زيـادي   قـرار گيرنـد، بخـش    وشه ـ  كـم   در كنار همسـالان      مجبور نشوند كه    باهوش

 بـا افـراد    گويد تماس  مي  وجود دارد كه   اي  نظريه.   خواهد يافت    كاهش   آنان   بيهودة  اصطكاك
   نظـر مـن     بـه .   اسـت    آتي   زندگي   فرد براي    شدن   آماده   براي   خوبي  ، روش    در جواني   گوناگون

  دلالهـاي . شـود   رو نمي    روبه   انسان   نوع  د، با همه   خو   زندگي   در تمام   هيچكس.   چرند است   اين
 نيز مجبور نيستند در كنار   كنند و روحانيون     زندگي   روحانيون   مجبور نيستند در بين     بندي  شرط

 در عمر خود     من.   اوست   و توانمنديهاي    هر فرد بيانگر علائق      و مرتبة   جايگاه.  سر برند   دلالها به 
و  1، تبهكـاران    طلبـان   ، صـلح    ها، اساتيد دانشـگاه      ديپلمات   از قبيل   ناگوني گو   اقشار اجتماعي   بين

   برخـي    در بـين     را كـه     كثيفـي   رحمـي    جـا بـي      در هـيچ     ولـي   ام   كـرده    زنـدگي   گذاران  سياست
 روشـنفكر، در اكثـر مـوارد هنـوز يـاد             پسـران .  ام   نكـرده    پسـر وجـود دارد مشـاهده        گروههاي

                                                 
1.goal-birds 
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   خود دائماً در معـرض      خاطر غرابت    به   سازند و بنابراين     خود را پنهان    ي روشنفكر  اند كه   نگرفته
   نشـان   خود را معمولي  موقع  به گيرند كه   پذيرتر هستند، ياد مي      تطبيق   كه  آنهايي. آزار و اذيتند  
  فكري طرز ت    از چنين    تبعيت   نظر من    ندارند؛ اما به     با بقيه    فرصتي   وانمود كنند كه    دهند و چنين  

 .  است نادرست
   مشـاهده    گاو، گوسـفند، بـز، غـاز و مرغابيهـايي            است   پا بگذاريد ممكن    اي   مزرعه   اگر به 

   مرغـابي  كند كـه   فكر نمي كند و كسي  رفتار مي  خاصي  شيوة  به  حيوانات  از اين   هر يك . كنيد
    يـادگيري    نـوع    ايـن    متأسـفانه   برسـد؛ امـا      اجتمـاعي    سـازگاري    به   رفتار بزغاله   بايد با يادگيري  

 .شود  مي  محسوب  باارزش  در مدرسه ] مقلدانه[
   آنهـا را از گزنـد جامعـه     مـدارس  اين.   است  عظيم  نابغه  كودكان  براي   ويژه   مدارس   مزيت

   باعـث   كـه  كند و آنها را از درسهايي  را از آنها دور مي  رواني  و خستگي    رنج  ؛ و بنابراين    حفظ
   قدرتمنـد قـرار دهنـد نجـات          را در اختيـار نادانهـاي        هوشـمند، مغزشـان     شـود تـا انسـانهاي       مي
   شـنيدن   توانند سريعتر بياموزند و مجبور نيستند رنج        ، آنها مي     كاملاً فكري   از ديدگاه . بخشد  مي

  اي   گونـه   يكديگر به  آنها با     ، بحث    علاوه  به. اند  دانسته   قبلاً آنها را مي      كنند كه    را تحمل   مطالبي
 از اسـتهزا،      تـرس    بـدون    بيكاريشـان    كنـد و اوقـات       تثبيـت    را در ذهنشان     دانش  خواهد بود كه  

   كـه    دموكراتيـك    احسـاس    نـوع    و آن    اداري  غير از مشـكلات     به.  بشود   فكري   كارهاي  صرف
 حاضر هر پسـر      در حال .  ت نيس   مدارس   اين  اندازي   راه   مانع   چيزي   دارد، هيچ    در حسادت   ريشه

 .رود  مي  از ميان  احساس  اين  ويژه كند، اما در مدارس  مي  غرابت  احساس يا دختر با هوشي
   قاعدتاً معلم    آن  كنندگان   اداره   كه   است  ، اين    آموزشي   بزرگ   هر ماشين    از مشكلات    يكي

  وقتـي .  ندارنـد   كافي ، تجربة  است مكن نام   چيزي   و چه    ممكن   چيزي   چه   اينكه  نيستند و دربارة  
   بسيار بـا هـوش      آموزان   از دانش    گروهي   به  كند، بجز در موارديكه      مي   تدريس   به   شروع  فردي
 انتظـار    تر از آنچـه      جوانترها كمتر و آهسته     كند كه    مي   مشاهده   تعجب  دهد، در كمال     مي  درس
 .گيرند رود ياد مي مي
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 باشد؛ چرا     نداشته   تدريس   ارزش   باشد ولي    داشته   دانستن  املاً ارزش  ك   مطلبي   است   ممكن
   بـدون    كـه   كسـاني .   يـاد نخواهنـد گرفـت        از آن    چيـزي    زمـان    در آن   آمـوزان    اكثـر دانـش     كه

   زيـادي    دارند مطالـب    كنند تمايل    مي   تدوين   درسي   برنامة  ، يك    تدريس   از تجربة   برخورداري
  از سـوي  . شـود    نمـي    آموختـه    درسـتي    چيز بـه     هيچ  شود كه    مي   اين  نند و نتيجه   بگنجا  را در آن  

او :   است  نامطلوب   اندازه   همان   به   هم   اين   كه   است   ديگري  گيري   سمت   در معرض   ديگر، معلم 
   كند، موضـوعاتي     ارزيابي   شايستگيهايشان   را برمبناي   خواهد شاگردان    مي   خاطر اينكه   بيشتر به 
   سـؤالات   آمـوز بـه      فهميد آيا دانـش      كامل   با اطمينان    بتوان  دهد كه    مي   ترجيح   تدريس  را براي 
   لاتـين   دسـتور زبـان    گنجاندن  از دلايل  خود يكي  اين.  دهد يا نه     مي   درست   جواب   شده  مطرح

 .  بريتانياست  مدارس  درسي در برنامه
   ابتــدايي شــود و در مــدارس  مــي  داده  زيــادي ش ارز" حســاب"   درس  بــه  دليــل  همــين  بــه
 كند   بايد بتواند حساب هر فردي. شود   مي   بايد داده    از آنچه    بيش   ارزشي   درس   اين   به  انگلستان

 او   آنچـه .  باشد   جمع   نيازمند عمل   آيد كه    مي   پيش   موقعيتي   ندرت   به   كردن   غير از حساب    ولي
   از همين   آيد كه    او بكار مي     آتي   در زندگي    اندازه   همان  آموزد، به   مي   حساب   پيچيدة  از درس 
   اسـت   او شود و بسيار كمتـر از چيـزي   تواند نصيب  مي  لاتين  زبان  در درس    وقت   صرف  اندازه
 .شود  او مي  نصيب  مقدماتي  و بهداشت ، فيزيولوژي  آناتومي  از دروس كه

 فـرد    كـه   اسـت   مهـم   جهت از اين.   است  مشكل  و هم  مهم  از حد، هم  بيش   آموزش   مسأله
 خـود     و سـلامت     نفس  ، اعتماد به    ؛ خود انگيختگي     است   ديده   از حد آموزش     بيش   كه  باهوشي

افتد؛    مفيد مي    جامعه   حال  ، به   توانست   مي   بالقوه   كه   كمتر از آنچه    دهد و بنابراين     مي  را از دست  
   بـراي   آن  كنـد، بكـارگيري      موجود رشد مـي      دانش   جثة   هرچه   كه   است  كل مش   جهت  و از اين  
 صرفاً  توانيم  ما نمي گردد و بنابراين  دشوارتر مي  علمي  اكتشافات تر وانجام  پيچيده  سئوالات  به پاسخ

  ضـل  از مع  " زيـاد را نبيننـد       آمـوزش   بگذاريد پسرها و دخترهـا آزاد باشـند و رنـج          "   اينكه  با گفتن 
   از فقـدان     ناشـي    جهـان    در سطح    از ركود فعلي    اي   عمده  بخش.   كنيم   از حد اجتناب     بيش  آموزش
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   مفهـوم   گـذاران    و سياسـت    اگـر بانكـداران   :  نيـاز دارنـد      آن   بـه    مـردانِ عمـل      كه   است  آموزشهايي
 . بوديم  مي از اكنون، ثروتمندتر  ، از بالا تا پائين دانستند ما همگي  و اعتبار را مي نقدينگي

   خـود پيشـرفت      در حـد كنـوني      تواند با سـرعتي      مي   در صورتي    دانش   ديگر اينكه    توضيح
  نـدرت    بـه    كسي   موجود برسد، چرا كه      دانش   مرزهاي   به   سالگي 25   فرد بتواند در سن     كند كه 

   در صـورتي  د معموليو هر شهرون.   است  اساسي  و نوآوري  خلاقيت  قادر به   سالگي 35 از    پس
   شكل   به   از پيش    را بيش    عملي  هاي   مقوله   ايفا نمايد كه     پيچيده   خود را در جهان     تواند نقش   مي

   دربـارة   و مهمـلات   و احسـاس   بـا تعصـب    و نه  يافته  پرورش   بايد با هوش     بنگرد كه   واقعيتهايي
   در نظـم     حيـاتي    الـزام    يـك    متفكرانـه   ، آمـوزش     دلايـل    ايـن   بنابرهمـة .  كرد  گيري  آنها تصميم 
 .  است  مدرن اجتماعي

   مستلزم  اين.   از حد روبرو باشيم      بيش   آموزش   باشد، اما نبايد با معضل       بايد مكفي    آموزش
 بـر    تحميلـي  ، بايد فشـارهاي   دانش   در فرآيند تحصيل     اينكه   و مهمتر از همه     اول.   چيز است   سه

 و در     و تحصـيل     امتحاني   در نظام    عظيم   تغييراتي   خود مستلزم    برسد كه   حداقل   به  آموزان  دانش
   خسـتگيهاي    عمـدة   ، علـت    فشار روحي .   است   باهوش  آموزان   دانش  ، جداسازي    امكان  صورت
   شـبانه    با خـواب     جسمي   هستند، همانند خستگيهاي     صرفاً فكري    كه  خستگيهايي.   است  مخربّ
 بـد،   گـردد و يـا بـا كابوسـهاي      مـي   كافي  از خواب  مانع  روحي  خستگي ند وليشو   مي  برطرف
  اي دغدغـه   بـي    بايـد زنـدگي      تحصـيل   ، جوانها در طول     بنابراين. كند   مي   را سلب    انسان  آسايش
 . باشند داشته

   را بـرآورده     مقصود سـودمندي    گونه   هيچ   كه   است   آموزشهايي   كامل  ، حذف    الزام   دومين
 "سـودمند "   دانـش   بايـد صـرفاً آنچـه        و جوانـان     كودكـان    كه   نيست   اين  منظور من . سازند  نمي

   خاطر اينكه    را تنها به     نبايد چيزي    كه   است   اين   منظورم   كنند بلكه   شود را تحصيل     مي  محسوب
   را تمـام  رسـه  مد  تـازگي   بـه   كـه   از جوانـاني   گـاهي  مـن . ، بياموزنـد   اسـت   شده   آموخته  هميشه
 را    انگلسـتان    آنها تـاريخ     كه  ام  اند؟ و عموماً دريافته      آموخته   چه   از تاريخ    كه  ام  اند پرسيده   كرده
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انـد و      خوانـده    جديـدي    بار و در هر كـلاس       ، چندين    نرمن   تا فتح      گرفته   1 و هورزا   از هنگست 
 هرگـز خـود را در     مـن   ولـي   باشـم  ي مـورد اسـتثناي    يـك   شايد مـن  . دانند   نمي   هيچ   از اين   بيش

 سودمند    برايم   هجدهم  قرن  2سكس مرسيا و و     پادشاهي   رابطه   مثلاً دانستن    كه  ام   نديده  موقعيتي
   نـدرت    به   ولي   است   آنها با ارزش     دانستن   وجود دارد كه     در تاريخ    زيادي  هذا مطالب   مع. باشد

 .شود  مي  تدريس در مدارس
   روش   و آمـوزش     ايجـاد روحيـه      بايد با هـدف      عالي   آموزشهاي   كه   است   اين  ام الز   سومين

 بايـد    در اينجـا نيـز دوبـاره      .  شـوند    ارائـه    سـئوالات    بـه    صحيح  گويي   پاسخ   با هدف    و نه   تحقيق
   بدهـد، احتمـالاً بـه        انگليسـي    ادبيات   ابتدايي   بايد امتحان    كه  جواني.  كرد   را سرزنش   امتحانات

   از او خواسـته      نخواهـد شـد بلكـه        هدايت   بزرگ   از آثار نويسندگان     كلمه   يك   خواندن  سمت
،   خـاطر امتحانـات     بـه .  فرا گيـرد     ودل   را با جان    ارزش   بي   مملو از مطالب    اي   كتابچه  شود كه   مي

 بسـيار    مرجـع   آنهـا در كتابهـاي    پيـداكردن   تاريخها كه  را ـ از قبيل   مجبورند هر مطلبي جوانان
   حفـظ  دهـد، نـه    را ياد مـي   از كتاب ، طرز استفاده  مناسب آموزش.  ـ ياد بگيرند  تر است منطقي

   نكتـه    ايـن    بـه    عالي   در آموزش   البته. كنند   مي  فايده   وجود كتابها را بي      كه  اي  فايده   بي  كردنهاي
.  قـرار گيـرد      بايـد مـورد توجـه       نيـز   تـر آمـوزش      بسـيار پـائين      در سـطوح     ولي   است   شده  توجه

 آنهـا     نتـايج    و بـر حسـب       عرف  شود نبايد مطابق     مي   انجام  آموزان   دانش   توسط   را كه   تحقيقاتي
  ايـن .  سنجيد  آموزان   دانش   نظرات   بودن   و منطقي    دانش   ميزان   بايد برحسب    كرد، بلكه   ارزيابي
   تحصـيل  دهـد بلكـه    مـي   را افزايش آموزان ش دان  و انگيزة  صحيح  قضاوت  تنها قدرت  نه  روش
  خستكي. كاهد   كار مي    از خستگي    تا حد زيادي    سازد و بنابراين     مي   جذاب   آنان   را براي   دانش

 هـر     و در نتيجـه      اسـت    كننـده    كسـل    تمركز بـر مطالـب       براي   از تلاش    عمدتاً ناشي   كار فكري 
 . خواهد كرد  را نيز برطرف خستگي سازد،   را بر طرف  كسالت  اين  كه روشي

                                                 
1.Hengest and Horsa 
2.Mercia and wessex 
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  ، بـه    آمـوزان    دانـش    و انگيـزه     سـلامتي    خطر انـداختن     به   بدون  توان   روشها مي    اين   با اعمال 
  ، تحقـق   پابرجاسـت   و رقابـت   بيداد امتحان   كه  اما تا زماني  .   يافت   دست   بالايي   تحصيلي  مراتب
  تنها ناپسند اسـت      نه   آموزشي   واقعيت   يك  عنوان   به  رقابت.    اسـت    امر غيرممكن   اين
   امروز بـه     جهان  آنچه.   است   نيز نامطلوب    جوانان   فراروي   آرماني  عنوان   به  بلكه
   سـودمندي    و اعتقـاد بـه       اسـت    و همكـاري     تشكل   بلكه   رقابت   نياز دارد، نه    آن

بـود، خـودِ       مفيد مي   رقابت اگر     حتي  .  است  شده   تبديل   تاريخي   اشتباه   يك   به  رقابت
.   اسـت    و بيرحمـي     خصـومت   ، احسـاس     بـا آن     مرتبط   احساس   نبود چرا كه     تحسين   قابل  رقابت
   تماميـت    يـك   عنـوان    به   جامعه   مفهوم   هستند، درك    رقابت   در آرمانهاي    غرق   كه   آنهايي  براي
   كـه    اسـت    نـامطلوب    اقتصـادي    انـدازة   ه نيز ب ـ    از نظر اخلاقي    بنابراين.   است  ، بسيار مشكل    زنده

 .  بياموزيم  جوانان  را به جويي رقابت
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